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 تجسم اعمال و ملكات نفس
 از نگاه عرفا

كبر اسدعليزاده 0Fا

1 

 :چكيده

بر مي آيد انسان در عالم آخـرت بـر اسـاس اعمـال و عقايـد       عرفان و ادبي آنچه از متون 
ت نفسـاني  خويش هويتي متناسب با آن را پيدا كرده و تمام رفتارها، كردارها، صـفات و ملكـا  

 .جسم مي يابدتخوب و بد ايشان 
اگر خصوصيات درندگان و وحوش بر او غلبه نمايد، صـورت و شـكلي ماننـد وحـوش و     

، شـود حيوانات درنده به خود خواهد گرفت، و اگر ويژگي هاي چرندگان و بهائم بر او چيـره  
ه در و آن كسـي كـه پيوسـت   .صورت انساني وي به شكل همان حيوانات مبـدل خواهـد گشـت   
و اگر مومن از دنيا بـرود و  . شهوت و هواي نفس غوطه ور باشد، به شكل حيوانات در مي آيد

اگر انسان چشم . صورتي زيبا، نظيف و خوشبو در مي آيده امر خداوند را خوب به جا بياورد ب
هر كس بـا   ،بصيرت داشته باشد مي تواند در همين دنيا، هويت خود و ديگران را مشخص كند

باطن خود را نظاره كند آن را پر از انواع موذي ها و درندگان؛ همچون شهوت،  صيرت چشم ب
غضب، مكر، حسد، حقد، عجب و ريا خواهد ديـد، ولـي اكثـر مـردم از مشـاهده آن حقيقـت       

، آنها را بالعيان، در حـالي   ندو او در قبر گذاشتشد آن هنگام كه حجاب برداشته . اند محجوب
 .مشاهده خواهد كرد كال مناسب با معاني آن متمثل شده اندكه آنها به صور و اش

 : ها كليد واژه
 .اعمال، تجسم ملكات، ملكات نفس، صفات نفساني، صور اخروي، صفت راسخ، صورت باطني
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 پيشگفتار

ملكـات   ،تجسم اعمالمسئله ، بحث از در حوزه اخلاق و عرفانيكي از مباحث بسيار مهم 
نحوه تأثير اعمال و نيات، در نفس انسانى و كيفيـت تجسـم    ود انسان وو صفات نهفده در وج

اعمال و رسوخ عادات و خلقيات، در مقام باطن نفس و كيفيت تجسم و متصور شدن نفس بـه  
عـالم  صور اعمال و نيات و تبعيت عقاب و ثواب از ملكـات و بـروز و ظهـور ايـن صـور در      

ن وجود نفـس و مقـام غيـب انسـانى و حشـر      و كيفيت ظهور عذاب و طلوع آن از باط آخرت
صـور ظـاهر و بـالأخره     باطني انسـان بـه   انسان در قيامت به صور نيات و كيفيت تبديل صور 

ي است كه در ايـن حـوزه بـه    تبديل غيب و باطن به شهادت و ظاهر و غير اينها از مسائل مهم
 .طور تفصيل به آنها پرداخته شده است

قيقت است كه ثـواب و عقـاب اعمـال خـوب و بـد      متضمن اين حياد شده  موضوع
انسـانها و  و ملكـات  او نيسـت؛ زيـرا اعمـال    و ملكـات  انسانها چيزي جدا از آن اعمال 

اگر  ،در كار نيست آنعواقب آنها با يكديگر رابطه تكويني دارند و عذاب هاي خارج از 
بهشـت و   گنـاه آتـش دوزخ وعـده داده اسـت آن    اعمال نيك بهشت و خداوند در برابر 

نيسـت، بلكـه   و صفات نفساني مـا انسـان هـا    گناه ثواب و چيزي جدا از آن فعل دوزخ 
، تغييـر شـكل داده و بـه    عـالم آخـرت  در  و بد دنياسـت كـه  اعمال نيك  همانحقيقت 

صورت نعمتهاي بهشتي در خواهد آمد، چنان كه اعمال بد و حرام، به صـورت آتـش و   
 .شدزنجير و انواع عذاب نمودار خواهند 

پس تجسم صور اخروي همان چيزهايي است كه انسـان در دنيـا در  درون خـويش    
عقايد، افكار، اخلاق، اوصاف، عادات، علائق، خصلت ها، محبت هـا  : داشته است، مانند

ن عالم بـا  آحتي اگر در اينجا خيالي از سر خود گذرانده است در . و عدالت ها و اعمال
 :ل مولانابقو .صورت كاملتر عينيت مي يابد
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 ليك ايـن نامـه خيـال اسـت و نهـان     

 
 انــ ـر اكبر بـس عي ــو آن شود در حش 

 
 رــــ ـاين خيال اين جا نهـان پيـدا اث  

 
 ورـــ ـال آن جا بروياند صـــن خيــزي 

 
 نــ ـهر خيـالي كـو كنـد در دل وط   

 
 دنــ ـورتي خواهـد ش ـشر صــروز مح 

 
 ونـــ ـآن يكي سر سـبز نحـن المتق  

 
 گونـــ ـچون بنفشه سرنــو آن دگر هم 

 
 ).913و912: 1353مولوي،(

 مفهوم شناسي
 تجسم اعمال. 1

بركـاري بـزرگ   جسـم پـذيرفتن،   تجسم در لغت به معناي مجسم شدن كاري، تناور شدن، 
: شدن، در نظر آوردن، خيالي را واقعيت دادن و به پيكر در آمدن موجـودات غيـر مـادي ماننـد    

 ؛123: 1403، 1،شـرتوني  (اسـت ن و پيكر پـذيري كردارهـا   اصاف و افعال انسا ،عقايد، اخلاق
 ).1038: 1،1381؛ معين، 5641: 4،1373دهخدا،

 به محض صدور فعـل از انسـان در بـاطن اعمـال    در اصطلاح عبارت از آنست كه  و
آخرت تجسم مي  عالمدر  و صورتي متناسب با آن اعمال حاصل مي شود كهنيك و بد ا

تجسم اعمال نوعي عينيت مـاهوي و  : بعبارت ديكر . )229، 2: 1363راز شيرازي، (يابند
 .به وسيله كردار و عقايد ونيت انسان به اثبات ميرساند اساسي ميان كيفر و جزا است كه

 ملكات .2
هـوش ، فراسـت ،    يارودر لغت به معني ، سرعت ادراك ، اسـت ملكات جمع ملكه، 

صفت راسخ نفساني كـه   ،شتنملكه شدن و زوال ناپذير گقوت حصول چيزي در ذهن، 
 ؛ 18988: 13،1373،دهخـدا  ؛ 4350- 4348: 4،1381، معـين  (و تغيير نمـي باشـد   قابل زوال

 ). 886 :1374معجم الوسيط،
در نتيجـه  : اين واژه، مترادف قوه، قدرت و استعداد هميشگي است، به اين بيـان كـه   

كـه آن را كيفيـت نفسـاني     انجام برخي افعال، هيئت هايي در نفس انسان بوجود مي آيد
اين كيفيت، اگر زود گذر باشد، آن را حالت مي گويند، و اگر نفـس آن عمـل   .مي نامند 

را تكرار كند و با آن ممارست كند، به نحوي كـه اي كيفيـت در آن راسـخ شـود ،و بـه      
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 .)296 :1405جرجاني، (صورت يك حالت ديرگذر در آيد، آن را ملكه مي گويند

 يملكات نفسان .3
او حـادث شـده و   بـر عملـي در نفـس    انسان اثر اصرار و تكرار  است كه بر صفاتي

بـه   )230و229، 2: 1363؛ راز شـيرازي،  188: 1360صـدر الـدين،  (كنـد مـي  رسوخ پيدا 
فـيض كاشـاني،   (نمي باشـد قابل زوال و تغيير به جوهر نفس تبديل گرديده و طوري كه 

عفـت، صـداقت،   : ب انسـان ماننـد  ، صـفات خـو  و عرفـان  علماي اخلاق). 320: 1425
حسد، بخل، حرص، غضـب،  : را ملكات فاضله، و صفات بد مانند... عدالت، شجاعت و

فلاسفه و متكلمان  .را ملكات رذيله مي گويند... كبر، غرور، بي حيايي، دروغ، تهمت، و 
 دانسـته آخرت  ظهور آنها رايكي از مواطن اين صفات را از كيفيات نفساني بر شمرده و 

 انسـان هسـتند،  ملكات نفس منشـأ افعـال نيـك و بـد     در واقع  .)412 :1354صدر الدين،(اند
ملكاتي كه منشأ افعال نيكو هستند فضيلت و ملكاتي كه منشأ افعال بد هستند رذيلت ناميده مي 

از كمـال و  موجـب دوري  فضايل موجب كمال انسان و نيكي دنيا و آخرت او و رذايل، . شوند
 .انسان مي گرددخرت تباه دنيا و آ

 تجسم ملكات. 4
چـرا كـه   در عالم آخـرت،  هاي باطني انسان  تجسم نيات و خصلت عبارت است از

ا هماهنگ بـا ملكـات نفسـاني او   در آن عالم صورت باطني و شكل حقيقي انسان  اصولاً
ةِ؛   إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ يحشرُُ النَّاس علـَى ن : فرمـود ) ع(امام صادقلذا . ست وم القْيامـ اتهمِ يـ  يـ

؛ 262 :1371، 1  ،برقـي (قيامت مردم را بر طبق نيت هايشان محشور مـي كنـد  روز خداوند در 
 .)135 :6،1365؛ طوسي،  20 :5،1365 كليني، 

اما از حيث سيرت و صـورت   ،بر اين اساس اگرچه انسانها از نظر صورت ظاهري يكسانند
دنيا دار افشاي و از آنجاي كه ا و آخرت به آن شكل متشكل اند؛ كه در دني ،مختلف اند ملكات

امـا   ،قابل رؤيت نيسـت  وي براي همه كس، شكل حقيقيبنا بر اين اسرار و بيان باطن نيست، 
است، باطن و اسرار انسـان هـا بـه همـه كـس قابـل       )9:طارق(يوم تُبلَي السرَآئرُدر آخرت كه  

كه سيرت باطن انسانها در صورت و ظاهر آنها نمايان شده و رؤيت خواهد بود، و خواهند ديد 
 .اين همان تجسم ملكات است. با شكل و صورت هاي گوناگون وارد محشر مي شوند
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 ماهيت ملكات نفس. 5
برخي معتقدند، ملكات نفس از كيفيات نفساني است، لكن از سنخ علم نيست، يعني 

ك كيفيت و خصوصيتي ماوراء علم اسـت  ي... ملكه شجاعت، ملكه تقوا، ملكه عدالت و 
 . كه قابل تعريف نيست

ماهيت ملكات چيزي جز علم نيست، لكـن علـم داراي مراتـب    : اما برخي مي گويند
است، ملكات آن علمي است كه بر اثر ممارست زياد رسوخ بيشتري بر نفس انسان پيـدا  

 .)668و667 :13،1376 مطهري،(كرده است
 ملكات  پيدايش چگونگي

ورزيده اصرار از انسان صادر شود و بر آن  -چه خير و چه شر -گفتار و كرداري هر
مي بوده و خلق و خوي انسان سبب پيدايش صفات و ملكات و بطور مكرر انجام دهد، 

 :بقول شاعر ،)31و 30: 1378نراقي، (گردد
 

 زتو هر فعل كاول گشـــت صـادر 
 

 در آن گـــردي ببـــاري چنـــد قـــادر 
 

 نفع است گـر ضـرّ   به هر باري اگر
 

ــدخّر    ــزي م ــو چي ــس ت ــود در نف  ش
 

 بعادت حالها با خوي گــــــــردد 
 

ــردد   ــا خوشــبوي گ ــوه ه  بمــدت مي
 

 ) 76 :1380شبستري،(
مي توان گفت رابطه ميان ملكات و اعمال يك رابطه طرفيني اسـت، لـذا اگـر بپرسـند آيـا      

ت كـه هـر دو؛ زيـرا ملكـات     سازند يا اعمال ملكات را؟ جواب ايـن اس ـ  ملكات، اعمال را مى
يعنـي هـر   . دهـد  خاص، اعمال خاص را مي سازد و اعمال خاص، ملكات خاصى را شكل مى

حالت روحى يك نمود و تجلى و نمايش بدنى خصوصاً در چهره دارد، مثلـًا خشـم كـه يـك     
اش اين است كه چشمها را از حدقه به سـوى بيـرون فشـار     حالت روحى است، تجلى جسمى

عكـس قضـيه هـم صـادق     . كنـد  ، مشت را گره، چهره را برافروخته مى ا را كلفتآورد، صد مى
حالـت تمـرد و   . ... همچنين است سرور و خوشحالى، حزن و اندوه، تعمـق و تفكـر و   . است

گـردد، همچنـين متقابلـًا عمـل تمـرد و عصـيان        عصيان و سرپيچى موجب عصيان و تمرد مـى 
كند و عمل حسـودانه   متكبرانه انسان را متكبر مىعمل . دهد صورت تمرد و عصيان به روح مى

. كنـد  حسود و عمل شيطنت آميز، شيطان و عمل شهوانى، حيوان و عمل درنـدگي، دريـده مـى   
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شود،  هرچه بيشتر تكرار شود روح سبعيت و بهيميت و شيطنت در انسان قويتر و نيرومندتر مى
 .نمايد ان و خدايى مىهمچنان كه عمل انسانى و الهى چهره واقعى انسان را انس

خلاصه هر عملي بر روح و قلب انسان اثر گذار اسـت در بـاطن نفـس شـكل دارد، هـيچ      
صـورت هـر عملـى     ،شـود  اش و تصورش و شـكلش از لـوح نفـس محـو نمـى      عملى خاطره

ماند، آنگاه يا ملايم با فطرت واقعى نفـس   طور كه واقع شده و وارد نفس گرديده باقى مى همان
. آور است و يا منافى با فطرت نفـس اسـت، مـوحش و مـولم اسـت      ا و مسرتاست، بهجت ز

 ).119-117،  7: 1382 مطهري، : ك.ر(.
 .بدين ترتيب روشن مي شود كه ملكات با تكرار قول و عمل در نفس پديد مي آيد 

 چگونگي آثار و نمود ملكات

است؛ زيـرا  خاصي و آثار براي هر صفت راسخ و ملكه نفساني در هر نشئه اي نمود 
مـثلا صـورت    .گاهي براي صورت واحدي آثار متعددي در نشئه هـاي گونـاگون اسـت   

تجسم چيز مرطوبي مانند آب در جسم ديگري كه پذيرنده رطوبت است اثـر گذاشـته و   
آن جسم قابل رطوبت را مرطوب مي سازد، ولي صورت آب و اثر آن در قـوه حـس يـا    

لـذا رطوبـت آب و اثـر آن در نشـئه مـادي       خيال عين آن رطوبت و مانند آن نيسـت، و 
وهم چنين نفس ناطقـه بـه   . وخارجي غير از نشئه ديگري چون نشئه حس و خيال است

وسيله قوه عقل خودش ظهور و نمود ديگري از رطوبـت را بنـام صـورت عقلـي كلـي      
بنابراين، ماهيت رطوبت در سـه جـا سـه    .)458-457 :1375صدرالدين،(رطوبت مي پذيرد

تـاثير جسـماني، تـأثير در نيـروي حـس و خيـال، و ايجـاد صـورت         : مي گذاردنوع اثر 
. محسوس و متخيل در نهاد انسان و تأثير در نيروي عقل، صورت كلي عقلي پديـد آورد 

وقتـي غضـب در   . اعمال انسان نيز چنين است، مثلا غضب و علم از كيفيات نفساني اند
د، و علم وقتي وجود خـارجي پيـدا   خارج وجود عيني پيدا مي كند آتش سوزان مي گرد

خوردن مـال يتـيم از راه    . مي شود) چشمه سلسبيل( ،)1 8: انسان(مي كند تسمي سلسبلاً
و . ظلم و جور امروز شكم پر مي كند اما فرداي قيامت به آتش سوزان تبديل مـي گـردد  

آخـرت   اما در عـالم  ،نيز حب دنيا و پيروي از شهوات در دنيا از عوارض نفساني هستند
 ).283و 282ص :1361، همو (مار و عقربند

همين صفات و ملكات در عالم آخرت باعـث پيـدايي موجـودات آن عـالم بـر      پس 
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مولـوي در ايـن بـاره     .انسان خواهد بـود خود اساس اعمال، اخلاق و ملكات نيك و بد 
 :  گويد مي

 
 از تو رسته ست ارنكويست ار بد اسـت 

 
 است ناخوش و خوش هر ضميرت از خود 

 
 اى تهـاى خود كش تهـــگر بخارى خس

 
 اى هــ ـز درى خـود رشت ـر و ق ــور حري 

 
 ايثار زكات رســــت تتـــچون ز دس

 
 گشــت اين دســت آن طرف نخل و نبات 

 
 تـزخم بر مظلوم رف تتـــچون زدس

 
 تــــ ـآن درختى گشت از آن زقوّم رس 

 
 آتش تو در دلها زدى شمــــچون زخ

 
 دىـم آمــــــــــــنـــــار جهن مايـــــه 

 
 تــــ ـآن سخنهاى چـو مـار و كژدم  

 
 تــــرد دمــگيو مي   گشتمار و كژدم  

 
 )555-553: 1353مولوي،(

اگـر  .اسـت آن ناشي از ضـمير خـود انسـان     ي همه و ناخوش يو خوش يو بد يخوب يعني
ن را نيـز  خاري در بدن تو در آمده، خود آن را كشته اي و اگر در حرير جاي داري، تارهـاي آ 

ظلم ها، زخم زبان ها، عصبيت ها، بد اخلاقي ها، بدگويي ها، غيبت ها، تهمـت   .خود رشته اي
ها و رفتارهاي بد خود شما بوده كه در عالم آخرت بـه صـورت آتـش و مـار و عـذاب هـاي       

پاداش ها و كيفر هاي اخروي، صورت هـايي قـائم بـه     يعني .رنگارنگ تبديل شده است 
فعل به فاعل هستند، اين صور همگي از منشأ نفس انـد و ماننـد خـود     نفس از نوع قيام

 .ذاتي برخوردارند تنفس از شعور و حيا
داراي آثار و جلـوه هـاي    مختلفهمان طور كه يك ماهيت مادي در مواطن در واقع 

گوناگوني است، صفات، نيات و ملكات انسان نيز در جاهاي مختلف داراي آثار و لوازم 
در اين جهان به صور معهود بروز مي كند و آثاري خاص از خود بـه جـاي   اند،  مختلف

در عالم آخرت، گاهى به شكل قصـر و درخـت، گـاهي صـورت انسـان و گـاهى       مي گذارد، 
يك موجود خاص به صورت و گاهي  صورت يك حيوان خاص و يا مركّب از چند حيوان

  ).304و 303: 1381 قاضي سعيد،:ك.ر(خواهد آمدپديد ....مانند ملك و غلمان و
اي كه در اين جهان بر نفس چيره گردد، موجب ظهور صـورت و پيكـري   هر ملكهبنابراين 

راسـتگويي،  : ماننـد  يعني اخـلاق وكـردار نيـك و پسـنديده    . شودمناسب خود در آن جهان مي
در عـالم  ... عفت، مروت، عدالت، نماز و روزه بااخلاص، محبت، دوستي، معرفـت و مـدارا و   
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دوغگويي، ظلم، ريـا،  : ت مصور به صورت نور خواهد بود، و اعمال و اخلاق ناپسند مانندآخر
متشكل به شكل نار و حيوانات مختلف ...ربا، غضب، تهمت، حسد، كينه، كبر، ترك واجبات و 

هرچه در آن عالم از نعمت هاي بهشتي و عذاب هاي گوناگون فلذا . خواهد يافـت تجسم 
او  اتعتقـد م نيـات و  ،آثـار ملكـات   چيزي جز نتيجه اعمـال و جهنم به انسان مي رسد 

بقول فرمـايش رسـول    .دنيست كه به صورت يك موجود زنده ظهور و بروز پيدا مي كن
 ).90، 3: 1404مجلسي ،(  إنَِّما هي أعَمالكُُم تُردَ إلَِيكُم)ص(خدا
 

 ت اعمال بدتــــت دوزخ چيســــهف
 

 تمال خوش ـت اعـــت چيســـت جنـهف 
 

 تــسوورت اعمال تــر تو بر صـــحش
 

 ستوي نيك و بد اعمال تـــرچه بينــــه 
 

 رـــاف اي پســـمله اخلاق و اوصــج
 

 روـــــ ـل در صـــردد ممثــــهر زمان گ 
 

 ـ ـــ ـي نمايــــ ـگاه نارت م  ورـد گـاه ن
 

 ورـــ ـت و حـــــ ـگاه دوزخ گـاه جناتس  
 

 منــــــو س انــــلها و ريحـلاله و گ
 

 نــــلاق حســــت و اخــجمله طاعاتس 
 

 تـس ـوحور و غلمان جملگي اوصاف ت
 

 سـت ومهر و مه زوج است و قلب صاف ت 
 

 ينــثم يد و درهاــرواريـــر مــــقص
 

 ينرد دـــم يو اــــور تــــد دل پر نـش 
 

 رــ ـجوي خمر و جوي آب و جوي شي
 

 ذيرــدلپاف پاك ـــز اوصــــت جـــنيس 
 

 طاعـــــت و  اوراد   بـــا  روي و  ريـــا
 

 گشـت زقـوم و حميـــم اندر جـــــــزا  
 

 صــــورت عدل اســت ميزان و صراط
 

 بر صـراط حـــــــق گذر با احتيـــــاط 
 

 شـــد عبادتهـا و طاعـات اي پســـــر   
 

 آن طعام و شــــربت هــــم چون شـكر 
 

 افت نكوچون شــــود اخلاق و اوصـــ
 

 هشــــت جنــت خود تويي اي نيك خو 
 

 گــر گــــرفتار صـــفات بد شــــدي 
 

 هــم تو دوزخ هــــم عذاب ســــرمدي 
 

 راست گوي و راست دان و راست بـين 
 

 راستــــي كن كـــــج مـــرو در راه دين 
 

 خلق نيـــكو بهتـــرين طاعت اســـت 
 

 اســت در خلاف نفــس جانرا راحــــت  
 

 )527و526 :1371لاهيجي،(
عاقلـه و روحـاني،   (انسـان داراي چهـار قـوه    چرا كه از نگاه علماي اخلاق و عرفان 
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غضـب،  (اگر بتواند در اين عالم آن سه قوه . است) غضب، شهوت و قوه واهمه شيطاني
را معتدل ساخته و تابع قوه روحـاني و عقـل گردانـد، در    ) شهوت و قوه واهمه شيطاني

زيباي انساني خواهد بود؛ زيـرا مقـام جسـمانيت و صـورت     نور و آخرت به شكل  عالم
و اگر قـواي سـه   ، ظاهري انسان در عالم آخرت تابع صورت روحاني و مقام نفس است

حيـوان و شـيطان ظهـور خواهـد     نـار يـا   گانه بر قوه عقل روحاني غلبه پيدا كند بشكل 
   ).284، 283 ،9 :1385، امام خميني(كرد

به راستى تـو از ايـن   ؛ غَفْلَةٍ منْ هذا فكَشََفنْا عنكْ غطاءك فبَصركُ اليْوم حديد  د كنُْت فيلَقَ
بر داشتيم تا با چشـمان تيـز بينـت هـر آنچـه       تروز غافل بودى پس ما پرده را از پيش چشم

 .)22:ق(اي بروشني ببيني كرده
 

 بخــت دريغــا كــه اى جاهــل اى تيــره
 

 دى از چنــين روز ســختچــه غافــل بــ 
 

 ت ز كـار ـــــ ـرده انداختيمــــ ـترا پ
 

 كارــ ـرا آشــ ـق تـردد حقاي ـــــ ـكه گ 
 

 چو چشم بصـيرت تـو را گشـت بـاز    
 

ــون گشت  ـــكن ــه ز اســرار و رازـــ  ى آگ
 

 )مجد( 

 عرفااز نگاه و ملكات تجسم اعمال 

در عالم آخـرت   م اعمالبه نظريه تجس، با بيانات مختلف استناد به آيات و روايات  اعرفا ب
 -296: 1381؛ قاضي سعيد، 426و 422: 1374؛ فناري، 29: 1371قونوي، : ك.ر(كرده اند اذعان
-148، 1 : 1385همـايي،   737، 1370:آشـتيانى ؛ 231-228، 15: 1361؛ امين،307 -303و  300
152 ( 

كسب كـرده   زندگي برزخي هر انساني در گرو اعمالي است كه در دنيا: ابن عربي مي گويد
اين بيان گويـاي  ) . 1،307: 1405(است كه تا روز قيامت محبوس در صور اعمال خويش است

 .رابطه تكويني اعمال و ثواب عقاب در عالم آخرت است 
جامي در كتاب نقد النصوص با تاكيد به مسئله تجسم اعمال و ملكات در عالم برزخ اظهار 

ال و ظهور معاني به صـورت هـاي مناسـب در    تجسد ارواح و تشخص اخلاق و اعم: مي دارد
 ). 57-52: 1370(اين عالم، همه نتيجه اعمالي است كه در دنيا انجام داده شده است

شـوند،   متجسد مى و متشخصّدر عالم آخرت  گفتار، كردار و نيت انسان:مي نويسد فرغانى
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 ـ ، عين آن هيئات متجسدهاوصور برزخى و حشرى  رزخ بـه آن صـور   اند، و نفوس انسانى در ب
رسـد، هـر    از حيثيت آن صور به ايشان مـى  آخرتشوند، و نعمت و نقمت ايشان در  متعلق مى

 -، تجسد او به حكم نـص  و از روي اخلاص از انسان صادر شودنيت صحيح  اعمل و قولى ب
»هَرْفعي حاللُ الصمْالع و بالطَّي مالكَْل دعصي هَما قال عبـد  «):ص(قول رسول خداو  )10:فاطر(»إِلي

 ـ       لا إله إلّا االله مخلصاً  »فضـي إلـى العـرش   تى من قلبـه، إلـّا فتحـت لـه أبـواب السـماوات، حتّ
درخـت هـا،   در بهشت به صـورت  و  شود تر مقدر مى در فلكى عالى -)233، 5: 1403ترمذي،(

ا مـا     «آن آيه شريفه،دليل  ،شود حور و قصور، متجسد مىميوه ها، نهرها،  و أَنْ لـَيس للْإنِسْـانِ إِلَّـ
) 8-6:زلزال(»فمَنْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خيَراً يرَه« و آيه) 40و 39:نجم(»و أَنَّ سعيه سوف يرى.  سعى

 ) .593-591: 1379(و آيات ديگر است

، اسـتناد  ايـات آيـات و رو محقق نراقي نه تنها براي اثبات تجسم اعمال، ملكات و نيات به  
آنچه عقيده تجسم أعمـال را  : جستند، بلكه به استدلال عقلي نيز تمسك كرده و اظهار مي دارد

گيـرد   صورتهاى روحانى باقى و جاويدان به خود مى  كند اين است كه ملكات اخلاقى تأييد مى
ات  شود، چنانكه اگر ايـن ملكـات و ن   و موجب ابتهاج و التذاذ يا احساس وحشت و درد مى يـ

باقى و ابدى نباشد براى خلود در بهشت و دوزخ دليل صحيحى نداريم؛ زيـرا اگـر پـاداش يـا     
عذاب را به اقتضاى خود كردار و گفتار بدانيم، با توجه به اينكه كـردار و گفتـار زوال پذيرنـد    

و . آيد كه مسبب با از ميان رفتن سبب باقى بماند و حال آنكه چنين چيزى باطل اسـت  لازم مى
چگونه رواست كه خداوند حكيم بندگان خود را براى معصيت و نافرمانى در مدتى كوتـاه تـا   

پس موجب و منشأ خلود همان بقا و ثبات نيات و رسوخ و پابرجائى در ملكات .ابد عذاب كند
اى نيكى يا بـدى كنـد اثـر آن را در نامـه      است، و با اين وصف است كه هر كس به اندازه ذره

نراقـي،  . (اى كه عاليتر و برتر از ذات اوست هميشه و تا ابد خواهد يافـت  يا در نامهنفس خود 
 ).49-47، 1: بي تا 

فمَنْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خيَراً يرَه و منْ يعملْ مثْقـالَ ذَرةٍ  (راز شيرازي با استدلال به آيه شريفه 
رَها يَهريـك از صـفات نيـك و بـد  را بـا صـورتى از       : يسـد در اثبات تجسم اعمال مي نو)  شر

حيوانات و موجودات مناسبتى است، كه ايـن صـفت در عـالم آخـرت بـه آن صـورت ممثـّل        
اما صفات بدي همچون شهوت با خوك، غضب با سگ، اذيت با عقرب و مار، حسـد  . شود مى

ا صـفات نيكـي همچـون    با زنبور، حرص با گاو، حيله با روباه و موش، و شيطنت با شيطان؛ ام
حضور قلب، سخاوت ، حلم، تواضع، عفو، صدق، قناعت، زهد، صبر، ورع ، حياء و امثال آنهـا  
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هريك مناسبت دارند با صورتى از صور روشن وتاباني از قبيل حور، غلمان، جواهرات و لئالى، 
ن، انـوار  قصور، انهار ، عسل، شير، پرندگان خوش صوت، عطريات، البسه بهشتي، روح و ريحا

نفس انسانى اگرچـه خـود   . شوند به صور مناسبه خود و تجليّات؛ پس هريك از آنها، متمثّل مى
شود به صور متعـدده اي چـون    واحد است، اما به سبب تعدد صفات حسنه و ذميمه، مصور مى

بهشت اعمـال، بهشـت اخـلاق و بهشـت عقايـد، و جهـنم اعمـال و جهـنم اخـلاق و جهـنم           
 ).  194و 193، 2: 1363(عقايد

مسأله تجسم اعمال از امورى است كه بايد از واضحات به :  در اين باره مي نويسد) ره(امام
 ) .29-25: 1383(شمار آورد، و عقل و نقل با هم در آن متوافقند

اسـتدلال  » تبديل امر بالقوه بـه امـر بالفعـل    « در تبيين عقلي اين موضوع بر مبناي و برخي 
نسـبت بـه جهـان     دنيادر اين  ي ما انسانهاو باورها ملكات، صفات س اين مبنا بر اسا. اندكرده

، قيامـت آنها در عالم برزخ و  كه با تجسم و عينيت پذيريآيندآخرت اموري بالقوه به شمار مي
به اين توضيح كه انسان به حكم جامعيت ذاتي چون مشمل بر جميـع   .پيدا خواهند كردفعليت 

ست از مظاهر جمالي و جلالي و آنچه متعلـق بـه معـاد و جهـان آخـرت      اشياء حسي و مثالي ا
است در اين دنيا در انسان بالقوه وجود دارد، لكن بسبب تعين حسي، در او مخفي مانده است، 

ملكـات   تمـام  ،لذا وقتي تعين حسي بر طرف شده و از عالم صورت به عالم معني انتقال يافت
يك دفعه ظهـور پيـدا   در عالم آخرت،  ،انددر نفس ذخيره گشته خير و شر از افعال و اقوال كه

نهرهـا،   ها، رضوان،حوريان، غلامان، كاخ يي چونهاي زيباو در هيئت رسندفعليت ميكرده به 
سـگ، خـوك، گـرگ، مـار،     : هـاي زشـت ماننـد   گلهـاي رنگارنـگ و هيئـت   درختان، ميوه ها، 

 .) 523-518: 1371لاهيجي،(كنندتجسم پيدا مي. . .  و  ،آتشكژدم
 : سرايدشبستري در مثنوي گلشن راز به اين معنا اشاره كرده و چنين مي

 
 هرآنچه آن هسـت بـالقوه در ايـن دار   

 
 بــه فعــل آيــد در آن عــالم بــه يكبــــار 

 
 همه افـــعال و اقــــوال مــد خـّــر

 
 ــ  ــدر  روز محشــــ ــردد ان ــدا گ  رـهوي

 
 ردي از پيـراهن تــن  ـچو عـــريان گ

 
 ــ   نـشــود عيــب و هنــر يكبــاره روشــ

 
 همه پيـــدا شـــود آنجا ضـــــماير 

 
ـــرُ  فرو خـوان آيـه    ــلىَ السرَائـ 1Fي تبُـ

1 
 

                                                 
 . 9: طارق. ـ1
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 م  خــاص ــ ـر باره  به  وفق عالـدگـ
 

ــو اجســام و اشــخاص    شــود اخــلاق ت
 

 چنـــان كـز قـوت عنصـر در اينــجا    
 

 مواليــد سـه گانـه گشـــت  پيـــــدا     
 

 تو در عالــم جـــــان  همه اخــلاق
 

 نـــرا ــوار گـردد، گـاه  ني ـ ـــ ـگهي ان 
 

 .) 76 :1380شبستري،( 
ولي متأسفانه انسانها از حقيقت اين معنا غافلند، در خواب و سرمستي بسر مي برند، وقتـي  

 :  بقول عطار. از دنيا رفتند بيدار شده و به حقيقت اخلاق و ملكات نفس خويش پي خواهند برد
 

 يدارت كننـد ـــواب بـــا از خباش ت
 

ـــدر ن  ــود گرفتـــ ـــهاد خ ــدـ  ارت كنن
 

 راــــو  فاهاى تــــردا جـــباش تا ف
 

 اـــو ر طاهاى تــــ ـهـا و خ  ريـــكاف 
 

 ت عرضـه دارنـد آن همـه   ــپيش روي
 

 ـ   يـك بـر تـو شـمارند آن همـه     ه يك ب
 

 در نهاد هر كسى بـس خـوك هسـت   
 

  تــ ـت يـا زنـّار بس  ــ ـخوك بايـد كش  
 

 )359و 295: 1383نيشابوري،( 
و ديوان شـمس بـه مسـئله تجسـم اعمـال و      مثنوي معنوي در موارد مختلف كتاب  لويمو

ملكات نفس اشاره نموده و سروده هاي پر معنا و قابل توجهي را ارائه كرده است كـه در ذيـل   
 :به برخي از آن اشاره مي كنيم

ت خود را از طوطيان هند با طوطي خـود  در دفتر اول در داستان طوطي و بازرگان مشاهدا
ها و فرهنگها و خلقها در حـال  گويد، در پايان گزارش خود از تأثير پيشهقهرمان داستان باز مي

 : كندراند و از تجسم اعمال اين چنين گفتگو ميو وضع انسان سخن مي
 

 پيشــه و فرهــــــنگ تــو آيــد بــه تــو
 

 تا در اســــــباب بگشايد بـه تــــــو   
 

ـــشد  ـــنگر نـ ــه آهـــ ــر ب  پيشــه زرگ
 

 خـو بـآن منكـر نشـد     خوي آن خـوش  
 

ـــپيش ـــها و خلقـ ــــ  زاها همچــو جه
 

 ـ     خيزـسوي خــــــصم آينـد روز رست
 

 )83: 1353مولوي،(
ايشان در دفتر دوم بر تجسم اعمال تاكيد نموده و اظهار مي دارد كه افعـالي كـه از انسـانها    

ر اثر تكرار از ملكات و جوهر نفس مى گردند و آن ملكات صادر مي شود اعراضي هستند كه ب
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شوند، و در چندين جاى آن در اين امـور بـا هنـر     در عالم آخرت تبديل به ملك يا شياطين مى
 :نمايي عجيبي بياناتى بلند و دقيقي را ارائه كرده و چنين مي سرايد

 
 ودـــرگ اين حس تو باطل شـروز م

 
 ودـرِ دل ش ـور جان دارى كـه يـا  ـــــن 

 
 آن زمان كهيــن جان حيوانــي نمانـد 

 
 جان باقـــي بايدت بر جـا نشانــــــد   

 
 نقل نتـوان كـــرد مر اعـــــراض را

 
 ليــــك از جـوهر برنـد امــــراض را    

 
 آن نكاح زن عـرض بد شــــــد فنـا 

 
 جوهـــر فرزند حاصــــــل شد ز مـا  

 
 رـــ ـها نقل شد لونِ دگ رضــاين ع

 
 رــ ـدگ يونـــشر هر فانى بود كــــح 

 
 وقت محشر هر عرَض را صورتيسـت 

 
رَض را رؤيتيسـت       صورت هـر يـك عـ

 
 )245و244: همو(

چه خوب وچه بـد   –در ادامه با صراحت اظهار مي دارد كه هر رفتار و منش هاي اخلاقي 
قـرار گيـرد در عـالم    كه در زندگي دنيوي چيره شده و از ملكات نفس -و چه صالح و ناصالح 

آخرت براساس همان صفات و ملكات به شكل مناسب تجلي خواهد يافـت، مـثلا حسـود بـه     
شكل گرگ،  حريص به شكل خوك، زناكاران با بدن گنديده و شرابخواران با دهـان گنديـده،   

 : محشور مي شوند
 

 زندــ ـر حاســدان روز گــنك حشآز
 

 گمـان بـر صــورت گــرگان كننـد     بـي 
 

 س مردار خوارـرص خـر پر حــحش
 

 صـــورت خوكـــي بـود روز شمــار   
 

 هانـــ ـان را گنــده انـــدام نــــزاني
 

 مرخــواران را بـود گنـــده دهـان   ـخـ 
 

 دــ ـرسيـد مخفي كان به دلها ميـگنـ
 

 گشـت اندر حشـر محسـوس و پديــد  
 

 ود آدمــــي ـد وجــــاي آمبــــيشه
 

 يم ـدن آزود ار بـر حذر شـو زين وج ـ 
 

 در وجود ما هزاران گرگ و خـوك 
 

 الح و ناصالح و خوب و خشوكــص 
 

 ن در وجودت غالبستآرتى كــسي
 

 صوير حشرت واجبسـت ـهم بر آن ت 
 

 شرــــ ـى درآيد در بــساعتى گرگ
 

 رـــساعتى يوسف رخى همچون قم 
 

 )266: همو(
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 :بريزي چنين مي سرايد مولوي با توجه به مطالب ياد شده  در ديوان شمس ت
 

 ت دود بعد از وفـات ــهاي خوب تو پيشــخلق
 

 

 صـفات  چو خاتونان مه رومي خرامند ايـن ـهم 
 

 يكي دست تو گيـرد وان دگـر پرسـش كنـد     آن
 

 

 ـ    يش بـاز آرد زكـات  ـوان دگر از لعل و شـكر پ
 
 ف زدهــــ ـچون طلاق تن بدادي حـوربيني ص 

 
 

 اتــــات تائبــــات قانتـــــات مومنــمسلم 
 

 وهاي تـو ــــش جنازه مي دود خـــبي عدد پي
 

 

 »النـا شـطات  «و شكر تو و »النازعات«صبر تو و  
 

 فاـفات بـا ص ـ ـوندت آن ص ـــدر لحد مونس ش
 

 

 ناتــ ـنين و چون بـدر تو آويزند ايشان چون ب 
 

 تـــ ـي از پود و تار طاعتـــي بســـحلها پوش
 

 

 از برون ايـن جهـات  سط جانت عرصه گردد ـب 
 

 ن خمش كن تا تواني تخـم نيكـي كـار تـو    ــهي
 

 

 ت عدن ز افعـال ثقـات  ـدا شد بهشــك پيــزان 
 

 )1367: 116( 
زبان نمـادين و  . در دفتر چهارم به زبان تمثيل و نماد از تجسم اعمال سخن گفته است وي

ا كـه از اطـوار و منـازل    بيان تمثيلي مولوي موجب گشته است تا به جاي اصل قوه و فعل، آنج
2Fگويد زندگي را بر طبق حديث نبـوي خلقت آدمي سخن مي

خـواب و بيـداري شـمرده و بـا      1
3Fاستفاده از اين تمثيل

بينـي، در  كند كه هر كار نيك و بد كه در خواب اين جهان ميتصريح مي 2
دهي، ام ميگردد، يعني هر كردار نيك و بد كه در اين جهان انجبيداري آخرت بر تو آشكار مي

                                                 
 .شوداند و چون بميرد، بيدار ميالناّس نيام فإَِدا ماتوُا إنتَبهوا؛ مردم در خواب): ص(قال النبي . ـ1
 .ماندبه نسبت قوه به فعل مي شايد بتوان گغت كه نسبت عالم خواب به عالم بيداراي همانا. ـ2
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 : سرايدمي جزاي آن را در آن جهان خواهي ديد، بدين ترتيب از تجسم اعمال در آخرت چنين
 

 هر چه تو در خواب بيني نيـك و بـد  
 

ــدا شــود   ــه يــك پي  روز محشــر يــك ب
 

 آنچه كردي اندر اين خواب جــــهان 
 

ــان   ـــيداري عي ـــگام بــ  گــرددت هنـــ
 

 )807و806: 1353مولوي،(
اشاره نموده و به تعبير هنرمندانه به درندگان پوستين  )ع(داستان حضرت يوسف در ادامه به

كنند به صورت گـرگ از خـواب   دهد، يعني بيدادگراني كه به نيكان ستم مييوسفان هشدار مي
گردد و انـدامهاي  خيزند و خويهاي بد آنان در هيئت گرگاني درنده مجسم ميگران مرگ برمي

 : رساننددين ترتيب به كيفر كردارهاي بدشان ميدرد و بآنان را بر مي
 

 اي دريــده پوسـتين يوســــــــفان 
 

 گــرگ برخيــزي از ايــن خــواب گــران 
 

 ـ  وـگشته گرگان يك به يك خوهاي ت
 

 وــ ـدرانند از غضــب اعضــــاي تمي 
 

 )807 ،همو(
صل به نظم كشـيده  در دفتر پنجم با اشاره به روايتي جريان عالم حشر  و قيامت را بطور مف

و بيان مي دارد كه نه تنها اعمال و رفتار و خلق و خوهاي انسان، بلكه انديشه ها، خيـال هـا و   
 :نيات وي نيز  روز رستاخيز تجسم پيدا كرده و وارد محشر خواهند شد

 
 ـ   دا اثـر ــــ ـاين خيال اينجـا نهــان پي

 
 ورــــروياند صـــو ايـن خيال آنجا بـ 

 
 بــين خيــال خانــه ايدس ــــــدر مهن

 
 ي دانــه اي ـــش چون در زمينـــدر دل 

 
ــد بـ ـــدرون آي ــال از ان ـــآن خي  رونـ

 
 م درونــ ـي كه زايـد از تخ ــچون زمين 

 
ــر ــالي ه ــ خي ــد وك ــ دل در كن  نـوط

 
 دنــ ـش خواهـد  ورتيـص رــمحش روز 

 
ــون ــال چ ــدس آن خي ــمي در مهن  رض

 
 رـــ ـگي دانـه  نـزمي درـان اتـنب ونـچ 

 
 زـــ ـرستخي آفتـاب  آيـد  بـر  نوـــچ
 

 تيـز  خـوب  و زشـت  خـاك  از جهند بر 
 

 )807 ،همو(
 :در باره تجسم اعمال در عالم آخرت، چنين مي سرايد رفعت سمنانى
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 تــــم روز قيامــــد موســـو آيـچ
 

 شــــود پيـدا بهر كـس ايـن علامــت    
 

 ر كارـــى كه بوده است بهــر حالـبه
 

 مطلـــــب پديـدار  شــــود آنروز اين  
 

 ردهـــت بــردم دســر بر مال مـــاگ
 

 وگـــر آن مال بر غيـــرى سپـــــرده   
 

 ردهـــ ـش كـــر انفاق مال خويـــاگ
 

 وگـــر دلجـــوئى درويـــش كـــرده    
 

 مـــــ ـى را بعالـــــر آزرده قلبـــاگ
 

 وگـــر خوشحال كـرده قلـب پـر غـم     
 

 تاگر خم در ركوع و در سـجود اس ـ 
 

 وگــر جهدى براه حـق نمـوده اســت    
 

 كاراــــ ـر آشـــراســود آنجا ســـش
 

 داـــ ـود آن روز پيـــ ـى شـــهر شيئز 
 

 .)429 :بي تاسمنانى، ( 
عارف بزرگوار، مرحوم مير فندرسكي در قصيده معروف خود به موضـوع تجسـم ملكـات    

 :نفس در عالم آخرت به صورت دقيق اشاره كرده و مي گويد
 

 تىــــرخ با اين اختران، نغز و خوش و زيباسچ
 

 

 تىـــــــــ ـصورتى در زير دارد آنچه در بالاس 
 

 عرفتــــــردبان مـــورت زيرين اگر بر نــص
 

 

 تىـــــــ ـبر رود بالا، همان با اصل خود يكتاس 
 

 رىــ ـم ظاهــچ وهـــخن را در نيابد هيـاين س
 

 

 تىــــلى سيناسى و گر بو عــصرستــگر أبو ن 
 

 ودـــجان اگر نه عارض استى زير اين چرخ كب
 

 

 تىـــــــ ـم زنده و بـر پاس ــــاين بدنها نيز دائ 
 

 تـعارض باشد او را،جوهرى بايد نخس ههر چ
 

 

 تىــــــــل بر اين دعوى ما شاهد گوياســعق 
 

 ياتى جاودانــــد به او، يابد حــهر كه فانى ش
 

 

 افتاد كارش بى شـك از مـو تاسـتى   ور به خود  
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 فته اندـيشين ســز دانايان پــهر در رمـــاين گ
 

 

 تىــــ ـپى برد بر رمزها هـر كـس كـه او داناس    
 

 زين سخن بگذر كه اين مهجور اهل عالم اسـت 
 

 

 تىــــــ ـراستى پيدا كن و اين راه رو، گـر راس  
 

 دنـــــست از ذاتت، نيايد سودمـيرونــهر چه ب
 

 

  تىـــ ـخويش را كن ساز اگر امروز اگـر فرداس  
 

 قلـــس را چون بندها بگسيخت، يابد نام عـنف
 

 

 تىـــــــبندى رسد بند دگر برجاس چون به بى 
 

 شرــگفت دانا، نفس ما را بعد ما حشر است و ن
 

 

 تىـــــ ـهر عمل كامروز كرد، او را جـزا فرداس  
 

 د وجودـــبعد ما باشفس ما را ـــت دانا، نــگف
 

 

 تىـــــ ـزا و در عمل آزاد و بـى همتاس ــدر ج 
 

 ودـــى بــفس را آغاز و انجامـــت دانا، نــگف
 

 

 تىـــــــگفت دانا، نفس بى انجام و بى مبداس 
 

 هانـــند دارد در جـــس را اين آرزو در بـــنف
 

 

 تىــــــ ـند انـدر پاس ــى بـــند آرزوئــتا به ب 
 

 است اندر جهان هر خواهشى را در پى خواهشى
 

 

 تىـــ ـخواهشى بايد كه بعد از وى نباشد خواس 
 

 ) 21: 1380شريف دارابي، (
عارف تهراني با توجه به قصيده فوق توضيحاتي را ارائه نموده انـد كـه خلاصـه آن بـدين     

ت  اختلاف شكل و صور حيوانات و موجودات عالم در اثر اختلاف ك: شرح است ميت و كيفيـ
غرائز و صفات آنهاست، اختلاف كيفيت سازمان روحى و ملكوتى آنها، موجب اختلاف كيفيت 
صور و اشكال و كم و كيف بدن مادى و جسم طبيعى آنها شده است و بدن طبيعى هر حيواني  
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 ـ   ك متشكّل به شكل نازلِ نفس آن حيوان شده است، بطوريكه اگر با نردبان معرفـت از بـدن ي
توانيم در صورت وجدان نيروى  حيوان بالا برويم نفس ملكوتى او را مشاهده خواهيم نمود، مى

 . معرفت، شكل ظاهرى آن حيوان را كما هو حقّه ترسيم نموده و توصيف كنيم
اى را كه ملاحظه مي كنيد با اين شكل و قيافه، به علّت آنست كه داراى يـك صـورت    گربه

آن صورت ملكوتى را بخواهيم به لباس مادى ملبس كنيم غيـر از   ملكوتى خاصى است كه اگر
 .اين شكل و قيافه نخواهد شد

صورت ملكوتى سگ، درندگى، غضب و وفا است و لذا لبـاس مـادى و جسـم طبيعـى او     
 .بدين شكل است

. گوسفند را ببينيد، در چشم اين حيوان نگاه كنيد، يك دنيا حكايت از سلامت نفس او مي كنـد 
 .ك كه حيوانى است شهوت ران ، نجاست خوار و كثيف، صورت روحانيش چنين استخو

اسب روحاً با صفا و باوفا و ذاتاً نجيب است و بدين شكل متشكلّ شده، در چشمانش بنگريـد  
ل مـى    سوسـمار و موجـوداتي از ايـن نـوع، از     .يابيـد  يك دنيائى از معنى و آرامش و صـبر و تحمـ

شـود كاملـًا از    ينه نمودار است و آن سرسختى كه در او ملاحظـه مـى  چشمانشان حقد و حسد و ك
اما انسان . و حيوانات ديگر كه هر كدام داراي صفات ملكوتي خاصي است. ديدگانش مشهود است

طرُفه معجونى است كه از تمام اين غرائز و صفات كه در نهاد او به وديعت گذاشـته  شـده اسـت؛    
غرائز و ملكات خود را مقهور و مغمور اين ملكـه قدسـيه سـازد، بـه      اگر به دنبال عقل رود و تمام

صورت حقيقى انسان در عالم برزخ متصور مي گردد، و اما اگر عقل را مقهور و منكـوب نمايـد و   
محشور مي   دنبال تمايلات نفساني و قواى واهمه و شهواني خويش برود، به صورت همان حيوانى

آن حيوان بوده است؛ چون انسانيت انسان به عقل و قوه ناطقه است  گردد كه آن صفت فصل مميز
و فصل مميز انسان همان ملكه الهيه عاقله است و اگر انسان خود را بدين مقام نرسانيد، خود را بـه  

كه شياطين يا  -مقام واقعى خود كه انسانيت است نرسانيده و خواه نخواه در رتبه پائين تر از انسان
ت    -ندحيوانات در خواهد آمد و در عالم برزخ به صورت برزخىِ آن شيطان يا آن حيـوان، موجوديـ

 ).289-284، 2: 1724 تهراني، :ك.ر.(خود را احراز مي كند
بنابر اين يكى از موازين محكم، و مسائل متين و متقن عرفاني ، اخلاقي و حكمت متعاليـه  

هـر چنـد كـه بـه     . و عمل، انسـان سـازند   كه تفسير انفسى قرآن كريم است، اين است كه علم
حركت است، و لكن در ...  خواندن، انجام حج، جهاد و  حسب ظاهر عمل حركت است، نماز 

دل اين حركت بركت است و آن بركت ملكه و منّه و قدرت است، اگر اعمال صالح باشـند آن  
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 ـ  د بـود؛ زيـرا ايـن    ملكات فضائل انسانى خواهند شد، و اگر طالح باشند رذائل شـيطانى خواهن
اند يعنى هر عمل صورتى دارد كه در عالم آخرت آن عمـل بـر    ملكات مواد صور برزخى نفس
شود كه صورت انسان در آن عالم نتيجه عمل و غايـت فعـل او    آن صورت بر عاملش ظاهر مى

هاى او از زشت و زيبا همگى غايت افعال و صور أعمال و آثار ملكات  در دنيا است و همنشين
حسـن  (شـوند و قـائم بـه اوينـد     آيند و بر او ظاهر مـى  باشند كه از صقع ذات او پديد مى او مى
؛ چرا كه اين عالَم،  عالمى است كه در آن سعادت و شقاوت، حـقّ  )368و  367، 5: 1381زاده،

ا آن عـالم، عـالم صـدق      و باطل، دروغ و راست، و خلوص و آلودگى در هم آميخته است، امـ
عيت محضه است، تدليس و تلبيسى كه احياناً در اين جهان مي شود، در آنجـا  محض است، واق

تواند خـود را   راه ندارد و حقيقت اشياء آنطور كه هست در آنجا ظهور پيدا مي كند؛ كسى نمى
ذوات و ملكات و اخلاق و أعمالى كه انسان . به غير از آنچه كه هست معرّفى كند و جلوه دهد

 280، 2: 1724 همـو،  : ك.ر( كنند است آنجا به صورت واقعى خود جلوه مىدر دنيا انجام داده 
يك واحد نوعي، ولي در آخرت داراي انواعي است؛ چرا كه ظهـور و حضـور    ،انسان در دنيا)

در وي در عالم آخرت براساس ملكات نفس ايشان است كه به صورت متناسب با آن ملكـات  
؛ 498و497و214و213: 1372سـبزواري،  ( نمـود جلوه خواهـد   آن واحد به شكل هاي مختلف

 ) .26: 1416خميني، 

 گيري نتيجه
به اعتبار اخلاق، ملكـات و صـفات    عالم آخرتكه انسان در بيان شد بدست مي آيد آنچه 
يعنـي همـه پاداشـها، كيفرهـا،      ،، نمودار خواهد گشتهابه صورت هاي متناسب با آننفسانيش 

و ، درد و شكنجه هاي اخروي، همان حقـايق اعمـال دنيـوي    نعمتها و نقمتها، شادماني و سرور
صورت حقيقي  ، لذاانسانها است كه در حيات اخروي خود را نشان مي دهندصفات و ملكات 

بـر ايـن اسـاس    . انسان بستگي به همان نيت ها، خصلت ها، رفتارها و ملكات نفسـاني او دارد 
نظر صورت باطني يعني همـان خصـلت   اگرچه انسانها از نظر صورت ظاهري يكسانند ولي از 

فلذا حشر افراد بـه اشـكال مختلـف در آخـرت     . ها و ملكات، انواع يا اصناف گوناگوني دارند
چيزي جز ظهور صورت باطني آنها نيست كه شكل گرفته از مجموع عقايد، نيـات، صـفات و   

ن صـورت در  هر خلق و ملكه اي كه بر جان انسان چيره شود، بـه همـا   ،اعمال دنيوي آنهاست
روز رستاخيز محشور خواهد شد، و سرانجام، اين روح و جـان در آن عـالم از لحـاظ ملكـات     

 .متعددي كه دارد، انواع زيادي خواهد داشت
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	یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه اخلاق و عرفان، بحث از مسئله تجسم اعمال، ملکات و صفات نهفده در وجود انسان و نحوه تأثير اعمال و نيات، در نفس انسانى و كيفيت تجسم اعمال و رسوخ عادات و خلقيات، در مقام باطن نفس و كيفيت تجسم و متصور شدن نفس به صور اعمال و نيا...
	موضوع یاد شده متضمن این حقیقت است که ثواب و عقاب اعمال خوب و بد انسانها چیزی جدا از آن اعمال و ملکات او نیست؛ زیرا اعمال و ملکات انسانها و عواقب آنها با یکدیگر رابطه تکوینی دارند و عذاب های خارج از آن در کار نیست، اگر خداوند در برابر اعمال نیک بهشت و ...
	پس تجسم صور اخروی همان چیزهایی است که انسان در دنیا در  درون خویش داشته است، مانند: عقاید، افکار، اخلاق، اوصاف، عادات، علائق، خصلت ها، محبت ها و عدالت ها و اعمال. حتی اگر در اینجا خیالی از سر خود گذرانده است در آن عالم با صورت کاملتر عینیت می یابد. بق...
	(مولوی،1353: 912و913).
	مفهوم شناسی
	1. تجسم اعمال


	تجسم در لغت به معنای مجسم شدن کاری، تناور شدن، جسم پذیرفتن، برکاری بزرگ شدن، در نظر آوردن، خیالی را واقعیت دادن و به پیکر در آمدن موجودات غیر مادی مانند: عقاید، اخلاق، اصاف و افعال انسان و پیکر پذیری کردارها است(شرتونی ،1، 1403: 123؛ دهخدا،4،1373: 564...
	و در اصطلاح عبارت از آنست که به محض صدور فعل از انسان در باطن اعمال نیک و بد او صورتی متناسب با آن اعمال حاصل می شود که در عالم آخرت تجسم می یابند(راز شیرازی، 1363: 2، 229) .بعبارت دیکر : تجسم اعمال نوعی عینیت ماهوی و اساسی میان کیفر و جزا است که به و...
	2. ملکات

	ملکات جمع ملکه، در لغت به معنی ، سرعت ادراک ، استواری هوش ، فراست ، قوت حصول چیزی در ذهن، ملکه شدن و زوال ناپذیر گشتن، صفت راسخ نفسانی که قابل زوال و تغییر نمی باشد( معین، 4،1381: 4348 -4350؛  دهخدا،13،1373: 18988؛  معجم الوسیط،1374: 886 ).
	این واژه، مترادف قوّه، قدرت و استعداد همیشگی است، به این بیان که : در نتیجه انجام برخی افعال، هیئت هایی در نفس انسان بوجود می آید که آن را کیفیت نفسانی می نامند .این کیفیت، اگر زود گذر باشد، آن را حالت می گویند، و اگر نفس آن عمل را تکرار کند و با آن م...
	3. ملکات نفسانی

	صفاتی است که بر اثر اصرار و تکرار انسان بر عملی در نفس او حادث شده و رسوخ پیدا می کند(صدر الدین،1360: 188؛ راز شیرازی، 1363: 2، 229و230) به طوری که به جوهر نفس تبدیل گردیده و قابل زوال و تغییر نمی باشد(فیض کاشانی، 1425: 320). علمای اخلاق و عرفان، صفات...
	4. تجسم ملکات

	عبارت است از تجسم نیات و خصلت های باطنی انسان در عالم آخرت، چرا که اصولاً صورت باطنی و شکل حقیقی انسان در آن عالم هماهنگ با ملکات نفسانی اوا ست. لذا امام صادق(ع) فرمود: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَام...
	بر این اساس اگرچه انسانها از نظر صورت ظاهری یکسانند، اما از حیث سیرت و صورت ملکات مختلف اند، که در دنیا و آخرت به آن شکل متشکل اند؛ و از آنجای که دنیا دار افشای اسرار و بیان باطن نیست، بنا بر این برای همه کس، شکل حقیقی وی قابل رؤیت نیست، اما در آخرت ک...
	5. ماهیت ملکات نفس

	برخی معتقدند، ملکات نفس از کیفیات نفسانی است، لکن از سنخ علم نیست، یعنی ملکه شجاعت، ملکه تقوا، ملکه عدالت و ... یک کیفیت و خصوصیتی ماوراء علم است که قابل تعریف نیست .
	اما برخی می گویند: ماهیت ملکات چیزی جز علم نیست، لکن علم دارای مراتب است، ملکات آن علمی است که بر اثر ممارست زیاد رسوخ بیشتری بر نفس انسان پیدا کرده است(مطهری، 13،1376: 667و668).
	هر گفتار و کرداری- چه خیر و چه شر- از انسان صادر شود و بر آن اصرار ورزیده و بطور مکرر انجام دهد، سبب پیدایش صفات و ملکات بوده و خلق و خوی انسان می گردد(نراقی، 1378: 30و 31)، بقول شاعر:
	(شبستری،1380: 76 )

	می توان گفت رابطه ميان ملكات و اعمال یک رابطه طرفینی است، لذا اگر بپرسند آيا ملكات، اعمال را مى‏سازند يا اعمال ملكات را؟ جواب اين است كه هر دو؛ زیرا ملكات خاص، اعمال خاص را می سازد و اعمال خاص، ملكات خاصى را شكل مى‏دهد. یعنی هر حالت روحى يك نمود و تجل...
	خلاصه هر عملی بر روح و قلب انسان اثر گذار است در باطن نفس شكل دارد، هيچ عملى خاطره‏اش و تصورش و شكلش از لوح نفس محو نمى‏شود، صورت هر عملى همان‏طور كه واقع شده و وارد نفس گرديده باقى مى‏ماند، آنگاه يا ملايم با فطرت واقعى نفس است، بهجت زا و مسرت‏آور است...
	بدین ترتیب روشن می شود که ملکات با تکرار قول و عمل در نفس پدید می آید .
	چگونگی آثار و نمود ملکات

	برای هر صفت راسخ و ملکه نفسانی در هر نشئه ای نمود و آثار خاصی است؛ زیرا گاهی برای صورت واحدی آثار متعددی در نشئه های گوناگون است. مثلا صورت تجسم چیز مرطوبی مانند آب در جسم دیگری که پذیرنده رطوبت است اثر گذاشته و آن جسم قابل رطوبت را مرطوب می سازد، ولی...
	پس همین صفات و ملکات در عالم آخرت باعث پیدایی موجودات آن عالم بر اساس اعمال، اخلاق و ملکات نیک و بد خود انسان خواهد بود. مولوی در این باره می‌گوید:
	(مولوی،1353: 553-555)

	یعنی خوبی و بدی و خوشی و ناخوشی همه  آن ناشی از ضمیر خود انسان است.اگر خاری در بدن تو در آمده، خود آن را کشته ای و اگر در حریر جای داری، تارهای آن را نیز خود رشته ای. ظلم ها، زخم زبان ها، عصبیت ها، بد اخلاقی ها، بدگویی ها، غیبت ها، تهمت ها و رفتارهای ...
	در واقع همان طور که یک ماهیت مادی در مواطن مختلف دارای آثار و جلوه های گوناگونی است، صفات، نیات و ملکات انسان نیز در جاهای مختلف دارای آثار و لوازم مختلف اند، در این جهان به صور معهود بروز می کند و آثاری خاص از خود به جای می گذارد، در عالم آخرت، گاهى ...
	بنابراین هر ملکهای که در این جهان بر نفس چیره گردد، موجب ظهور صورت و پیکری مناسب خود در آن جهان میشود. یعنی اخلاق وکردار نیک و پسندیده مانند: راستگویی، عفت، مروت، عدالت، نماز و روزه بااخلاص، محبت، دوستی، معرفت و مدارا و ... در عالم آخرت مصور به صورت...
	(لاهیجی،1371: 526و527)

	چرا که از نگاه علمای اخلاق و عرفان انسان دارای چهار قوه (عاقله و روحانی، غضب، شهوت و قوه واهمه شیطانی) است. اگر بتواند در این عالم آن سه قوه (غضب، شهوت و قوه واهمه شیطانی) را معتدل ساخته و تابع قوه روحانی و عقل گرداند، در عالم آخرت به شکل نور و زیبای ...
	لَقَدْ كُنْتَ في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ؛ به راستى تو از اين روز غافل بودى پس ما پرده را از پيش چشمت بر داشتیم تا با چشمان تیز بینت هر آنچه کرده‌ای بروشنی ببینی(ق:22).
	(مجد)
	تجسم اعمال و ملکات از نگاه عرفا

	عرفا با استناد به آیات و روایات ، با بیانات مختلف به نظریه تجسم اعمال در عالم آخرت اذعان کرده اند(ر.ک: قونوی، 1371: 29؛ فناری، 1374: 422و 426؛ قاضی سعید، 1381: 296- 300 و 303- 307؛ امین،1361: 15، 228-231؛ آشتيانى:1370، 737 همایی، 1385: ‏1، 148-152)
	ابن عربی می گوید: زندگی برزخی هر انسانی در گرو اعمالی است که در دنیا کسب کرده است که تا روز قیامت محبوس در صور اعمال خویش است(1405: 1،307) . این بیان گویای رابطه تکوینی اعمال و ثواب عقاب در عالم آخرت است .
	جامی در کتاب نقد النصوص با تاکید به مسئله تجسم اعمال و ملکات در عالم برزخ اظهار می دارد: تجسد ارواح و تشخص اخلاق و اعمال و ظهور معانی به صورت های مناسب در این عالم، همه نتیجه اعمالی است که در دنیا انجام داده شده است(1370: 52-57).
	فرغانى می نویسد:گفتار، کردار و نیت انسان در عالم آخرت متشخّص و متجسّد مى‏شوند، صور برزخى و حشرى او، عين آن هيئات متجسده‏اند، و نفوس انسانى در برزخ به آن صور متعلق مى‏شوند، و نعمت و نقمت ايشان در آخرت از حيثيّت آن صور به ايشان مى‏رسد، هر عمل و قولى با ...
	محقق نراقی نه تنها برای اثبات تجسم اعمال، ملکات و نیات به  آیات و روایات، استناد جستند، بلکه به استدلال عقلی نیز تمسک کرده و اظهار می دارد: آنچه عقيده تجسّم أعمال را تأييد مى‏كند اين است كه ملكات اخلاقى‏ صورتهاى روحانى باقى و جاويدان به خود مى‏گيرد و ...
	راز شیرازی با استدلال به آیه شریفه (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‏) در اثبات تجسم اعمال می نویسد: هريک از صفات نیک و بد  را با صورتى از حيوانات و موجودات مناسبتى است، که اين صفت در عالم...
	امام(ره) در این باره می نویسد:  مسأله تجسم اعمال از امورى است كه بايد از واضحات به شمار آورد، و عقل و نقل با هم در آن متوافقند(1383: 25-29) .
	و برخی در تبیین عقلی این موضوع بر مبنای « تبدیل امر بالقوه به امر بالفعل » استدلال کردهاند. بر اساس این مبنا صفات ، ملکات و باورهای ما انسانها در این دنیا نسبت به جهان آخرت اموری بالقوه به شمار میآیندکه با تجسم و عینیت پذیری آنها در عالم برزخ و قیام...
	(شبستری،1380: 76 ).

	ولی متأسفانه انسانها از حقیقت این معنا غافلند، در خواب و سرمستی بسر می برند، وقتی از دنیا رفتند بیدار شده و به حقیقت اخلاق و ملکات نفس خویش پی خواهند برد. بقول عطار:
	(نیشابوری،1383: 295 و359)

	مولوی در موارد مختلف کتاب مثنوی معنوی و دیوان شمس به مسئله تجسم اعمال و ملکات نفس اشاره نموده و سروده های پر معنا و قابل توجهی را ارائه کرده است که در ذیل به برخی از آن اشاره می کنیم:
	در دفتر اول در داستان طوطی و بازرگان مشاهدات خود را از طوطیان هند با طوطی خود قهرمان داستان باز میگوید، در پایان گزارش خود از تأثیر پیشهها و فرهنگها و خلقها در حال و وضع انسان سخن میراند و از تجسم اعمال این چنین گفتگو میکند:
	(مولوی،1353: 83)

	ایشان در دفتر دوم بر تجسّم اعمال تاکید نموده و اظهار می دارد که افعالی که از انسانها صادر می شود اعراضی هستند که بر اثر تکرار از ملكات و جوهر نفس مى گردند و آن ملكات در عالم آخرت تبدیل به ملك يا شياطين مى‏شوند، و در چندين جاى آن در اين امور با هنر نما...
	(همو: 244و245)

	در ادامه با صراحت اظهار می دارد که هر رفتار و منش های اخلاقی – چه خوب وچه بد و چه صالح و ناصالح -که در زندگی دنیوی چیره شده و از ملکات نفس قرار گیرد در عالم آخرت براساس همان صفات و ملکات به شکل مناسب تجلی خواهد یافت، مثلا حسود به شکل گرگ،  حریص به شکل...
	(همو: 266)

	مولوی با توجه به مطالب یاد شده  در دیوان شمس تبریزی چنین می سراید :
	(1367: 116)

	وی در دفتر چهارم به زبان تمثیل و نماد از تجسم اعمال سخن گفته است. زبان نمادین و بیان تمثیلی مولوی موجب گشته است تا به جای اصل قوه و فعل، آنجا که از اطوار و منازل خلقت آدمی سخن میگوید زندگی را بر طبق حدیث نبوی2F  خواب و بیداری شمرده و با استفاده از ای...
	(مولوی،1353: 806و807)

	در ادامه به داستان حضرت یوسف(ع) اشاره نموده و به تعبیر هنرمندانه به درندگان پوستین یوسفان هشدار میدهد، یعنی بیدادگرانی که به نیکان ستم میکنند به صورت گرگ از خواب گران مرگ برمیخیزند و خویهای بد آنان در هیئت گرگانی درنده مجسم میگردد و اندامهای آنان ...
	(همو، 807)

	در دفتر پنجم با اشاره به روایتی جریان عالم حشر  و قیامت را بطور مفصل به نظم کشیده و بیان می دارد که نه تنها اعمال و رفتار و خلق و خوهای انسان، بلکه اندیشه ها، خیال ها و نیات وی نیز  روز رستاخیز تجسم پیدا کرده و وارد محشر خواهند شد:
	(همو، 807)

	رفعت سمنانى در باره تجسم اعمال در عالم آخرت، چنین می سراید:
	(سمنانى، بی تا: 429).

	عارف بزرگوار، مرحوم مير فندرسكی در قصیده معروف خود به موضوع تجسم ملکات نفس در عالم آخرت به صورت دقیق اشاره کرده و می گوید:
	(شریف دارابی، 1380: 21 )

	عارف تهرانی با توجه به قصیده فوق توضیحاتی را ارائه نموده اند که خلاصه آن بدین شرح است: اختلاف شكل و صور حيوانات و موجودات عالم در اثر اختلاف كمّيّت و كيفيّت غرائز و صفات آنهاست، اختلاف كيفيّت سازمان روحى و ملكوتى آنها، موجب اختلاف كيفيّت صور و اشكال و...
	گربه‏اى را كه ملاحظه مي كنيد با اين شكل و قيافه، به علّت آنست كه داراى يك صورت ملكوتى خاصّى است كه اگر آن صورت ملكوتى را بخواهيم به لباس مادّى ملبّس كنيم غير از اين شكل و قيافه نخواهد شد.
	گربه‏اى را كه ملاحظه مي كنيد با اين شكل و قيافه، به علّت آنست كه داراى يك صورت ملكوتى خاصّى است كه اگر آن صورت ملكوتى را بخواهيم به لباس مادّى ملبّس كنيم غير از اين شكل و قيافه نخواهد شد.
	گربه‏اى را كه ملاحظه مي كنيد با اين شكل و قيافه، به علّت آنست كه داراى يك صورت ملكوتى خاصّى است كه اگر آن صورت ملكوتى را بخواهيم به لباس مادّى ملبّس كنيم غير از اين شكل و قيافه نخواهد شد.
	صورت ملكوتى سگ، درندگى، غضب و وفا است و لذا لباس مادّى و جسم طبيعى او بدين شكل است.
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